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The Lives of Qabalas: Annotation, Transcription and Regis-
tration
Of Documents in Early Modern Iran
Nobuaki Kondo

Abstract: The article describes the tradition of documentation 
as a part of written culture in early modem Iran. Unlike book 
manuscript in pre-modem period, on which one can easily 
expect that it has the readers and copyists, a traditional qabala 
or private deed, such as a sale deed, a lease deed, a loan deed, a 
marriage deed or a waqf deed, which were drawn up at Shari›a 
courts, one might not expect that it would be read by the public 
or be copied by copyists. However, historical evidences show us 
that these kinds of documents also were sometimes referred to 
again and again. Sometimes they were annotated, transcribed, 
and registered later. In other words, the qabalas also had their 
own lives: some information added to them as annotation in the 
course of time, and their information was transmitted to other 
type of documents.
Keywords: Qabala, Annotation, Transcription, Shari›a courts, 
the Texts of Qabalas, Qajar Period, Safavid Period.

عنوان  به  سندنویسی  سنت  توصیف  به  مقاله  اين  چکيده: 
بخشی از فرهنگ مکتوب اوایل ایران مدرن می پردازد. بر خلاف 
نسخه برداری از کتب در دوره پیش از مدرن که به راحتی می شد 
انتظار داشت کتاب خوانندگانی و نسخه بردارانی دارد؛ اما نمی شد 
انتظار داشت قباله سنتی یا سند خصوصی نظیر مبایعه نامه، 
ع  اجاره نامه، قرض نامه، عقدنامه یا وقف نامه که در محاضر شر
تنظیم می شدند، عموم مردم آن را بخوانند یا نسخه برداران آن 
را استنساخ کنند؛ با این وجود اسناد تاریخی نشان می دهند که 
گاهی بارها و بارها به این اسناد مراجعه می شد یا گاهی برآنها 
به عبارت  و بعدها ثبت می شدند.  حاشيه می زدند، استنساخ 
برخی  زمان  گذر  در  داشتند:  را  خود  زندگی  »قباله ها«  دیگر 
اطلاعات به عنوان تحشيه بر آنها افزوده می شد و اطلاعات شان 

به دیگر انواع اسناد منتقل می گرديد. 
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بی شـک نویسـنده مهم ترین عامل در یک اثر ادبی است. با این وجود وقتی نویسنده ای کار خود را 

در نگارش رساله به اتمام می رساند، انتظار دارد برخی خوانندگان آن را بخوانند یا چند نسخه بردار 

آن را استنسـاخ کننـد. می تـوان چنین فـرض کرد که چنین نُسَـخی مخاطبانی شـامل خواننده و 

نسخه بردار داشته اند و تحلیل کرد که چگونه مخاطبان متون را به دست می آوردند.

با این تفاصیل مایل هستم در این نوشتار اسناد حقوقی را بررسی کنم؛ گرچه این اسناد دست نویس 

 با هدف توليد نسـخ 
ً
هسـتند، هدف از توليد آنها برای جامعه ای که برای آن ایجاد شـده اند، کاملا

خطی متفاوت است. شاید گفته شود بعید است اسناد حقوقی توسط خوانندگان متعدد معمولی 

 سبک شان به طور کامل از قبل مشخص 
ً
خوانده شـوند؛ چرا که فوق العاده رسـمی هستند و تقریبا

بـوده اسـت؛ همچنین شـامل بخش زیـادی از اصطلاحات حقوقی به زبان عربی هسـتند که فهم 

آنها به یقین برای مشـاغل غیرحقوقی دشـوار اسـت؛ افزون بر اینکه از آنجا که بیشتر اسناد حقوقی 

قراردادهایی دو طرفه هسـتند، نمی تواند مورد علاقه کسـانی باشـد که بـه آن قراردادها ارتباطی 

ندارنـد؛ اما بدان معنا نیسـت که هیچ کسـی به این اسـناد رجوع نمی کند. درواقـع در اوایل ایران 

مدرن به اسـناد حقوقی بسـیار رجوع می شد و تحشیه، نسـخه برداری و ثبت می شدند. به عبارت 

دیگـر اسـناد حقوقـی پس از تولید، زندگـی خود را داشـتند. در این فصل مایلم نشـان دهم چرا و 

چگونه به اسـناد مراجعه می شـد؟ تحشـيه می شدند؟ استنسـاخ و در گذر زمان ثبت می شدند؟ 

 مطالعات اندک قابل توجهی دربارۀ سندشناسـی فارسـی اسـناد حقوقی منتشـر شده 
ً
گرچه اخیرا

است؛1 ولی دربارۀ اینکه از چه طریقی اطلاعات از یک سند حقوقی به انواع دیگر اسناد منتقل شده 

است، تاکنون به طور کامل پرداخته نشده است. 

هر سـندی که در این نوشـتار به آن می پردازم، در فارسـی قباله نام دارد )جمع آن: قبالجات(. واژه 

بِلَ به معنای ضمانت کردن اسـت.2 
َ

قبالـه در عربـی بـه معنای وثیقه یا ضمانت اسـت و از فعـل ق

در زبان فارسـی دسـت کم در ایران همچنین اشـاره به قراردادهای حقوقی دارد که بر اسـاس فقه 

تنظیم می شدند. در مواردی قباله به معنای نکاح نامه، هم چنین شامل مبایعه نامه، اجاره نامه و 

وقف نامه ها هم می شـود.3 این اسـناد نه تنها گواهی بر قراردادها، بلکه همچنین حکایت از اعتبار 

قانونی شـان داشـتند. می توان گفت مهم ترین تفاوت بین قباله ها و نسـخ خطی این اسـت که در 

1. Werner, Christoph, “Formal Aspects of Qajar Deeds of Sale”, in Kondo, Nobuaki (ed.), Persian Documents: Social 
History of Iran and Turan in the Fifteenth-Nineteenth Centuries (London: Routledge Curzon, 2003): pp. 13-49;

Riżā’ī�, Umī�d, Dar-āmadī bar asnād-i šar‘ī-i dawra-i Qājār (Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures 
of Asia and Africa, 2008).
2. Cowan, J.M., (ed.), The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic (New York: Spoken Language Services, 

1976): pp. 739, 741.

3. محمـد معیـن؛ فرهنگ فارسـی؛ ص 2632 ـ 2633. در مناطـق دیگر به آن حجه، وثیقه )بـه عربی وثیقه( و 
غیره گفته می شود. 
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موارد بسیار زیادی، قباله ها تضمین کننده مالکیت یا حق بر عین و نمائات بر اموال بودند. می توان 

گفـت قباله هـا نه تنها به زندگی معنـوی، بلکه به زندگی اجتماعی و اقتصـادی مردم زمانه مربوط 

می شدند. در اوایل ایران مدرن، متن اصلی قباله ها به زبان فارسی نگاشته می شد و علما هم آنها 

را به زبان عربی تصدیق می کردند. 

حاشیه‌نگاری
اولین نمونه قباله ای که بررسـی خواهد شـد، مبایعه نامه یک سـهم از روستایی در نهم رجب سال 

1269 است.4 ملا طیب اسپو هزارجریبی5 بالارستاقی همراه با شرکای چهارگانه اش هر يک به مقدار 

پانزده سـهم از بيسـت سـهم [از يک دانگ از چهار دانگ و نيم از کل شش دانگ] قريه سعدآباد را به 

ملا محسـن هزارجریبی بالارسـتاقی به قیمـت هزار تومان فروختند. اين بیـع با مصالحه نامه به 

جای مبایعه نامه کامل شد. مصالحه کردن در ایران قرن نوزدهم مرسوم بود.6 

این سند ترکيب کاملی از قباله های قرن نوزدهم ایران را در خود دارد. متن اصلی در وسط قرار دارد 

کـه به تاریخ و مهر بایع ختم می شـود. قسـمت فوقانی برای سـجلات یا تصدیـق مقامات قضایی 

همچون قضات یا مجتهدین7 به همراه مهرهایشان اختصاص دارد. این سند شش سجل و چهار 

مهر در این قسـمت دارد. حاشـیه راسـت برای شهادت و مهرها بوده و در این سند چهار تصدیق و 
مهر را می توان مشاهده کرد. این سه مؤلفه از قسمت های اصلی قباله های مدرن اوليه هستند.8

بـا ایـن وجود گاهی در این اسـناد می تـوان تعليقاتی را یافت که ديگر مجتهدیـن انجام داده اند. در 

مبایعه نامه ملا طیب در قسـمت پایینی، حاشـیه راسـت، سه حاشـیه نگاری به تاریخ 1869/1286 

وجود دارد که هفت سـال پس از نگارش سـند نوشته شد. اولین آن به زبان عربی است: خط الفوق 

من المرحوم الشـهيد قدس سـره. دومی به فارسی به همان خط: این سند و قباله در غایت اتقان 

و اعتبار اسـت. سـومی نيز به فارسـی به تاریخ دهم ربیع الثانی سال 1286: این سند معتبر است و 

عبارت »جری ما فيه حسبما فيه جری لدی« از بيان شريعت بنیان آقای سعید شهيد رئيس  قدس 

سره صادر شده و بختم شریف محتوم شده. هر حاشیه نگاری ممهور به مهر همان حاشیه نويس 

اسـت: سـجع اولین و دومین مهر »عبده محمد بن صادق العقیلی« و سـومین هم مهر منقش 

به »عبده نصرالله« است.

4. کتابخانۀ دانشگاه تهران، میکروفیلم ش 5627، قاب 148.
5. معلوم می شود که این هزار جریب معروف ترین بوده که در نزدیکی ساری مازندران قرار داشت.

6. بـرای کاربـرد مصالحه به جای مبایعه، نـک:Werner, “Formal Aspects”: pp. 42-3؛ رضایی؛ درآمدی بر اسـناد؛ ص 
160 ـ 163.

7. برای تعریف مجتهدین در قرن نوزدهم ایران، نکـ:
  Kondo, Nobuaki, “Shi‘i ‘Ulamā and Ijāza during the Nineteenth Century,” Orient, XLIV (2009): pp. 55-76.
.8 Werner, “Formal Aspects”: pp. 18, 20.
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این سـه تحشـیه، اصالت خط و مهر مجتهد را تأیید می کنند که سند را اعتبار بخشيده اند؛ بنابراین 

آنها اعتبارش را تصدیق کرده اند. مشخص نيست چرا سند نياز داشت که دوباره تأیید گردد؛ اما شاید 

دعوایی حقوقی مطرح بوده اسـت. از آنجا که سـند اعتبار معامله را ثابت می کرد، هرگاه کسـی اعتبار 

آن را زير سؤال می برد، لازم بود کسی که سند را در اختيار دارد، آن را برای تأييد نزد مجتهدین ببرد.

شکل 1. مبایعه نامه، 
مازندران، به تاریخ 9 رجب 

سال 1269

کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران، میکروفیلم ش 

5627، قاب 148 )اعطایی 
کتابخانه مرکزی دانشگاه 

تهران(

نمونـه ديگـر وقف نامه مورخۀ بيسـت و نهم ربیـع الاول 1265 اسـت.9 دو فرزند اسـتاد عباس به 

نام های ملاغلامحسـین و سـکینه خاتون، موقوفه ای را که شـامل یک چهارم سهم حمام عمومی 

احداثی پدرشـان در محله بازار تهران بود، تأسـیس کردند. این یکی از سـه وقف نامه ای است که به 

دعوای وقف استاد عباس مربوط می شود.10 سند اصل نیست؛ ولی سوادی از آن بعدها در اداره کل 

اوقاف وزارت معارف و اوقاف در تاریخ يازدهم حمل 1333 استنساخ شد. گرچه سواد است؛ اما به 

9.  سازمان اوقاف ایران، اداره کل اموال و اسناد ملکی، تهران، پرونده ش 322. 
10. برای جزییات دعوی، نک:

 KONDO, Nobuaki. “The Waqf of Ustad ‘Abbas: Rewrites of the deeds in Qajar Tehran,” in Id. (ed.), Persian Doc-
uments: Social History of Iran and Turan in the Fifteenth-Nineteenth Centuries (London: Routledge Curzon, 2003): 
pp. 106-28.
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شـکل اصل سـند و ترکيب آن همچون دیگر نسـخ موجود در اداره اوقاف مرکزی در سال های اولیه 

پس از تأسیس آن اداره محفوظ و نگه داری شد.11 

می تـوان در گوشـه و کنـار متـن اصلی، حاشـیه نگاری های متعـددی را که بیش از پانـزده مجتهد 

نوشـته اند، مشـاهده کرد. برخی از آنها تاریخ دارند؛ برای نمونه آقا محمدمهدی کلباسـی مجتهد 

اصفهـان، سـند را در تاریـخ رجب 1266 تأییـد کرد. مجتهدی در تهران آقا محمدصادق سـنگلجی، 

سـند را در جمادی الاول 1287 تصدیق کرد. مجتهد دیگر تهران آقا میرزا مرتضی صدرالعلما، سـند 

را در بيست و يکم شعبان 1293 تأیید نمود. در آخر سند را میرزا حسن آشتیانی، مجتهد اعلم دوره 

قیـام تنباکـو در جمادی الثانـی 1300 تصدیق کرد. این حاشـیه نگاری ها نشـان می دهند که در گذر 

 
ً
سـی و پنج سـاله ای پس از توليد سـند، مجتهدان مختلـف بارها و در جاهای مختلـف آن را مجددا

 دلیل آن هم معلوم است: مجتهدین بایستی سند را تأیید می کردند؛ چرا که 
ً
تأیید کرده اند. ظاهرا

مدعیان در اعتبار موقوفه ترديد داشتند. 

افزون بر این، نوع دیگری از تحشـیه که در سـند یافت می شـود، فتاوی یا نظریات فقهی مربوط به 

دعوی اسـت.12 سند بایسـتی به عنوان مدرک در دعوای حقوقی مورد استفاده قرار می گرفت و این 

حاشیه نگاری ها روند حقوقی آن را مشخص می کنند. از آنجایی که اوقاف در ذات خود دائمی است، 

 به اسناد وقفی 
ً
گاهی دعاوی حقوقی بر سر آنها چند دهه به طول می انجامد. در چنین مواردی مکررا

مراجعه و برخی مجتهدین آنها را حاشیه نگاری می کردند. 

محققین مدرن نیاز به بررسـی دقیق این حاشـیه نگاری ها دارند تا به ما جزئیات سـوابق سند را که 

در متون کلیشه ای اصلی حذف شده اند، بگويند. 

استنساخ‌
نمونه قبلی نسـخه استنسـاخی سـال 1293 بود؛ ولی ما نمونه هایی از نسـخه های استنسـاخی 

قرن نوزدهم نيز داریم. در مواردی چند نسـخه از متن اصلی تهيه شـده اسـت؛ اما به استثنای این 

موارد، نسخه برداری از اصل پس از دوره زمانی مشخص شکل می گرفت؛ برای نمونه قرض نامه ای 

با نسـخه ای به تاریخ دوم ربیع الاول 1255 اسـت. اسکندر میرزا نوه فتحعلیشاه قاجار )س 1834-

1797( 350 تومان از استاد اسدالله با 25 تومان بهره برای سه ماه قرض گرفت. وثیقه آن هم منزل 

و سه دکانش در محله سنگلج تهران بود.13 

11.  برای اطلاعات بیشـتر در مورد این نوع ازاستنسـاخ، نک: امید رضایی؛ »استنسـاخ و ثبت اسـناد در اداره کل 
اوقاف«؛ جستارهایی در سند شناسی فارسی؛ ص 143 ـ 159.

12. متون و ترجمه های انگلیسی فتاوی، نک: 
KONDO. ” The Waqf of Ustad ‘Abbas”: pp. 114, 117, 125, 126.

13. گنجینه اسناد ملی ایران، سند ش 9-296- 1-265. معامله بیع شرطی که معامله رهنی پیچیده ای است 
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 یکسان 
ً
استنسـاخ آن به تاریخ 1257 دو سـال بعد از تاریخ قرارداد اسـت.14 ترکیبات دو سند تقریبا

است: تمام مؤلفه های متن و سجلات همانند هستند، تنها تفاوت در مهرهای شان است. به طور 

طبیعی نسخه اصلی مهرهای خود قرض گیرنده و مجتهد را داشت و نسخه استنساخی فقط محل 

مهـر و مالـک مهر با عناوین طولانـی محترمانه را دارد. چنانکه مهـر میر محمدمهدی امام جمعه 

تهران را اينگونه می خوانیم: محل مهر آثاری شريف سرکاری عظمت اقتدار جلالت آثار شریعتمدار 

جناب مسـتطاب مشـایخ الاسـلام ذی الفـروع و الاصول جامـع المعقول و المنقـول فخرالعلما 

الاسلام، بهيه الفقهاء آقای آقا امام جمعه و جماعت دارالخلافه دام عزه العالی.

افزون بر این، سـجل های خاصی برای نسـخه ها وجود دارند که به آن اضافه شـده اند؛ برای نمونه 

السـواد کالاصـل المهمـور بخاتمی. در این مـورد، صاحب مهر حاجی ملا محمدجعفر اسـترآبادی 

اصل و سواد را مهر کرده است. هر پنج مهر روی سواد در زمان استنساخ مهر شده بودند.

می دانيم در چند مورد بیش از دو نسـخه اصلی با همان عبارات به طور هم زمان تهيه شـده اسـت. 

15 با وجود این وقتی نیاز به نسـخه ای از سـند پیش می آمد، اسـناد با سـجل مخصوص مجتهدین 

استنسـاخ می شـد. طرفه اینکه دفاتر محاضر شـرعی ثابت نموده اند که استنساخ، همان طور که 

خواهیم دید، جزئی از کار هميشگی آنها بوده است. 

ثبت‌
متوجه شده ایم که اسناد اصلی چگونه تحشیه و استنساخ می شدند. حال به موضوع ثبت اسناد 

می پردازیم. دو نوع ثبت وجود داشـت که من به دفاتر محضر شـرعی و فهرسـت یک قباله ارجاع 

می دهم. 

اقف( دفـتر ثبت هحضر شرعی
دفاتـر معاملات حقوقی در دفتر به شـکل مجلدات صحافی شـده وجود داشـت. ايـن دفاتر نه تنها 

شـامل دعـاوی و مرافعـات بلکه همچنین قراردادهایی چون بیع، اجـاره، قرض، نکاح و طلاق هم 

می شدند. به عبارت دیگر تمام قبالجاتی که در محضر تأیید می شد و هنگام تنظیم در محضر یک 

قاضی یا یک مجتهد آن را تأييد می کرد، می توانست ثبت شود. دفاتر محضر عثمانی بسیار غنی و 

نامیده شد که تحت فقه اسلامی شیعی قرض پول با بهره را امکان پذیر می کرد. برای جزئیات، نک:
 Kondo, Nobuaki, “Moneylending in Qajar Tehran: Analysis of ‘Stipulated’ Sale Deeds” [in Japanese],  Seinan-Ajia 

Kenkyu, LXIII (2005): pp. 14-40.

14. گنجینه اسناد ملی ایران، سند ش 296-9-265-5.
15. برای اطلاعات بیشـتر برای این نوع نسـخه های چندگانه اصلی، نک: امید رضایی؛ »نسـخ هم سنگ در دوره 

قاجار«؛ جستارهایی در سندشناسی فارسی؛ ص 108 ـ 125.
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زیاد بودند و محققین متعددی بر روی آنها کار کرده و می کنند.16 در مقابل، دفاتر محضر غیرعثمانی 

چندان شناخته شـده نيسـتند یا مورد غفلت قرار گرفته اند. کشـف اخیر چند دفتر محضر ایرانی 

باعث شـد تا تحقیقی در مورد آنها را شـروع کنم. در اینجا به دو دفتر اشـاره می کنم: یکی مربوط به 

سید محمدصادق سنگلجی و دومی مربوط به شیخ فضل الله نوری است که هر دو دفتر به تهران 

نیمه دوم قرن نوزدهم تعلق دارند.17 در اصل دفاتر محضر ایرانی به خود مجتهدین تعلق داشتند. 

این دلیلی است بر اينکه چرا آرشیو های دولتی ایران بر خلاف آرشیو عثمانی به ندرت این نوع دفاتر 

را حفظ نموده اند. 

دفتر سـنگلجی شـامل 992 معامله در سـال های 1284 و 1285 و دفتر نوری شـامل 1524 معامله 

مربوط به سـال های 1303 تا 1306 را در بر دارند.18 ما از این دفاتر متوجه می شـویم چه فعالیت هایی 

در محاضرشـان انجـام می گرفت. بیـش از هفتاددرصد معاملات صورت گرفته در محاضرشـان بر 

اسـاس قباله بوده و می توان بیان کرد که تهیه و تأیید قباله ها بخش قابل توجهی از فعالیت های 

محاضر را شامل می شد؛ بنابراین قباله ها می توانستند در زمان تهیه و تأیید به ثبت برسند، گرچه 

این تردید وجود دارد که تمام محاضر شرعی قاجاریه دارای چنین دفاتر ثبتی بوده باشند. 

دفاتر ثبت همچنین اطلاعاتی در مورد اینکه قباله ها چگونه تحشیه خورده و استنساخ می شدند، 

ارائـه می کننـد؛‏نیـز تحشـیه ها و سـواد اسـناد در دفاتـر ثبت می شـدند؛ بـرای نمونه سـنگلجی 

مبايعه نامـه ای بـه تاریـخ بيست و سـوم جمادی الثانـی 1272 را ثبـت کرده اسـت که بر اسـاس آن 

لطفعلی خان قراگوزلو، سـهمی از چهار روسـتا را به علی خان سـرتیپ قراگوزلو فروخت. دلیل آنکه 

سـنگلجی ایـن قبالـه را ثبت کرده اسـت، اين بود که او در تاریخ بيسـت و نهم شـعبان 1282 بر آن 

تحشـيه بدین قرار اضافه کرد: از قرار امهار جمعی از علما اعلام کثرالله امثالهم معامله مسـطوره 

متن صحیح و واقعست.19 

در خصوص معاملات می توان نمونه ای از ثبت نوری آورد: 

16. برای وضعیت مطالعات عثمانی، نک:
Ze’evi, Dror, “The Use of Ottoman Sharī�‘a Court Records as a Source for Middle Eastern Social History: A Reap-

praisal”, Islamic Law and Society, V (1998): pp. 35-56.

17. دفتر سـنگلجی به شـکل عکس برداری منتشـر شـد: امید رضایی )ویرایش(؛ اسـناد محکمه سـید صادق 
)سـنگلجی( مجتهد ناصری  )تهران: نشـر آبی، 1387 ش(. دفتر نوری توسـط منصوره اتحادیه و سعید روحی 
ویرایش و منتشـر شـد؛ در محضر شیخ فضل الله نوری: اسـناد حقوقی عهد ناصری )تهران: نشر تاریخ ایران، 

1385 ش(.
18. این اعداد بر اسـاس شـمارش من بوده اسـت.ویرایش دفتر نوری در کل 1452 عدد بود؛ اما روش شمارش آن 

با من تفاوت دارد. برای جزئیات تحلیل من از این دفاتر، نک:
Kondo, Nobuaki, “Shari‘a Court Records from Tehran in the Second Half of the Nineteenth Century” [in Japanese], 

The Journal of Oriental researches, LXX/2 (2011): pp. 420-389.

19. امید رضایی )ویرایش(؛ اسناد ... سید صادق طباطبایی: ص 30.
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»در 14 رمضان سوادی از روی قبول اجاره که داده است آقا سید رضا پسر حاجی سید قاسم به حاجیه 

خانم دختر مرحوم امیرنظام در باب قریه فتح آباد ساوه در مدت سه سال به مبلغ هشتصد تومان، 
از آن سواد، مهر و سجل شده است«.20

مثال مشخص دیگری با سجل عربی در دفتر سنگلجی یافت می شود:

.» ... 
ً
 و اثنین و عشرین خاتما

ً
» السواد مطابق الاصل المشتمل علی عشرین سجلا

سـجل بر روی سـواد مبایعه نامه روستایی در حومه شمالی تهران بین آقا محمد حسن صندوقدار 

و قاسم آقا به تاریخ 18 ربیع الاول سال 1284 منعقد شده، نوشته شده است.21 

ایـن نمونه ها به روشـنی آشـکار می کنند که استنسـاخ اسـناد اصلی، بخشـی از کار جـاری محضر 

شـرعی بوده و نه تنها متن [بدنه]، بلکه تمام تصديقات و مهرها را در آنجا استنسـاخ می شـدند؛ 

همچنین دفاتر ثبت محضر شـرعی به عنوان مرکز پشـتیبانی برای اسناد انجام وظیفه می کردند. 

در دفتر سنگلجی به ثبتی برمی خوريم که دربارۀ صدور مجدد یک سند است. طبق آن قباله اصلی 

مصالحه نامچـه خرید و فـروش خانـه ای در تهـران بین آخونـد ملا یعقوب و میرزا بیـگ بوده که در 

 در پنجم جمادی الاولی 
ً
بيسـت و هفتم ذی الحجه 1281 ثبت شـد. سه سال بعد، سـنگلجی مجددا

1285 سـواد جدیـدی از سـند را بر اسـاس ثبـت دفترش تهيه و تصدیـق و آن را به یکـی از طرفین 

دعـوا تحويـل داد.22 در اینجـا می توان به رابطـه دوطرفه بین قباله ها و دفاتـر محضر پی برد: اصل 

قباله ها در دفاتر مجتهدین به ثبت می رسـیدند و این ثبت در آينده برای استنسـاخ دوباره سـند 

مورد مراجعه قرار می گرفت. 

ب( سيـهم قبـقم 
نوع دوم دفاتر، سياهه قباله ها که ثبت قباله ها را شامل می شود که شخصی آنها را حفظ کرده و به 

شـکل مجلد شـده ای وجود داشت. از آنجایی که قباله ها به مالکيت فرد بر مال خود اطمينان خاطر 

مـی داد مالـک آنها را به مدت طولانی در اختیار خود داشـت. کسـانی کـه دارای اموال زیادی بودند، 

سياهه ای از قباله های خود تهیه می کردند.

نمونه اول که در اینجا به آن اشاره می کنم، صریح الملک است. این سياهه اسناد موجود در مخزن 

 اسـناد قرون نهم تـا يازدهم را در بر 
ً
شـیخ صفی الدیـن )وفـات 735 ق( در اردبیل اسـت که عمدتا

می گیـرد. دو نسـخه از این سـياهه وجـود دارد. اولی را عبدی بیگ شـیرازی تاریخ نـگار و از مقامات 

دربار شـاه طهماسـب )س 924 ـ 976( در سال 970 تهیه کرد که برای محققین زیادی شناخته شده 

20. منصوره اتحادیه و سعید روحی )ویرایش(؛ در محضر شیخ فضل الله نوری؛ ص 446، ش 899.
21. امید رضایی )به کوشش(؛  اسناد ... سید صادق طباطبایی؛ ص 39.

22. همان، ص 183.
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و محل رجوع است.23 اما نسخه محمدطاهر سپاهانی که در ربیع الاول سال 1038 جمع آوری شده 

اسـت، کمتر مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.24 هر دو نسخه هنوز منتشـر نشده اند و در موزه ایران 

باستان در تهران نگه داری می شوند. فرقه صوفی صفوی و بقعه، اغلب شمار زیادی املاک شهری 

و روستایی خریداری و اسناد متعدد مربوط به آنها را جمع آوری می کردند. فرمان شاه طهماسب در 

ربیع الاول 973 دلیل تألیف صریح الملک را توضیح می دهد. در آن زمان مشکل بود که تشخیص 

داده شـود کدام ملک به وقف بقعه اختصاص دارد و کدام يک ملک شـخصی شیوخ صفوی است. 

شرایط اداره موقوفات درآن زمان چندان به سامان نبود. در جهت بهبود اوضاع و نظارت بر املاک 

به شـکل مؤثر، شـاه دستور داد اسناد مربوطه بررسی شوند.25 به طور طبیعی برای بقعه مهم بود 

که اسناد را نگه داری کند تا آنها را از غصب و دعوی محافظت نماید. برخلاف دفاتر محکمه، سياهه 

قباله ها فقط بدنه [متن] اسناد را شامل می شد: آنها تمام سجلات و اسامی قضات را حذف کردند. 

برای مقصودشان هر امر مربوط به تصديقات ظاهر ضروری به نظر نمی رسید.

می توان گفت سـياهه های اسـناد شیوخ جویباری از قرن دهم بخارا26 و سياهه های وقف نامه های 

23 For this version, see Morton, A.H., “The Ardabī�l Shrine in the Reign of Shāh Ṭahmāsp I”, Iran, XII (1974): 
pp. 31-64, esp. pp. 32-6; Aubin, Jean, “La propriété foncière en Azerbaydjan sous le Mongols”, Le Monde Iranien 
et l’Islam, IV (1976-7): pp. 79-132, esp. pp. 89-93; Gronke, Monika, Derwische im Vorhof der Macht: Sozialund 
Wirtschaftsgeschichte Nordwestirans im 13. und 14. Jahrhundert (Stuttgart: F. Steiner Verlag, 1993): pp. 18-24;

.. xx–xxiiعمادالدین شیخ الحکمایی؛ فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی ص
See also Rizvi, Khishvar, The Safavid Dynastic Shrine: Architecture, Religion and Power in Early Modern Iran(London: 

I.B. Tauris, 2010): pp. 102-23.

 قسـمت اول این نسـخه منتشر شـد. زین العابدین عبدی بیگ نویدی شیرازی؛ صریح الملک: وقف نامه 
ً
اخیرا

بقعه شـیخ صفی الدین اردبیلی؛ ویرایش محمود محمد هدایتی)تهران: سـازمان اوقاف و امور خیریه،1390 
ش(.

24. بـرای ایـن نسـخه، نک: محمدتقی دانش پژوه؛ فهرسـت نسـخه های خطـی کتابخانه موزه ایران باسـتان؛ 
نسـخه های خطی، II )1341 ش/1962(، ص 199 ـ 218، به ویژه ص 209. زرینه باف شـهر به میکروفیلم نسـخه 
سپاهانی موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران )ش 1655( همراه با نسخه عبدی ارجاع داده، گرچه او اشاره 

بیشتری به اطلاعات کتابشناسی فهرست ها نمی کند؛
(Zarinebaf-Shahr, Fariba, “Economic activities of Safavid women in the shrine-city of Ardabil”, IrSt, XXXI (1998): 

pp. 246-61).

به نظر می رسـد که پس از تألیف سـال 1629 اضافاتی چند بر متن )بدنه( نسـخه های موزه ایران باستان به دلیل 
اینکه شـامل چند سـند مربوط به سـال های 1650 ـ 1652 داده شـد. موزه ایران باسـتان، نسـخه های خطی 
ش 43240  دانشـگاه تهـران، کتابخانـه مرکزی، میکروفیلم ش.ff)1657 نشـريه: 134ب-131الف؛ موزه ایران 
 :ff باسـتان، نسـخههای خطی، ش 3703 )دانشـگاه تهران، کتابخانه مرکزی، میکروفیلم ش 1655( نشـريه

.168ب-168الف. من فقط به میکروفیلم های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ارجاع داده ام. 
25 The royal order is published in Fragner, Bert, “Das Ardabī�ler Heiligtum in den Urkunden”, WZKM, LXVII 

(1975): pp. 178-88. 
26 Bertel’s, E.E., (ed.), Iz arxiva šejxov Džujbari: materialy po zemel’nym i torgovim otnošenijam Sredniej Azii XVI veka 

(Moscow: Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, 1938).
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آستان قدس رضوی در مشهد27 به دفتر ثبت صریح الملک خيلی شبيه هستند. 

نه تنها فرقه های صوفی و بقاع، بلکه شـاهان قاجار نیز از این نوع سـياهه ها داشـتند. در صفر 1290 

ناصرالدین شـاه )س 1247 ـ 1313( سـياهه قبالهای را تهیه نمود. آن سـياهه شامل 772 قباله بود 

که در خزانه مبارکه اندرونی و صندوق خانه مبارکه نگه داری می شـدند.28 سـياهه، اسناد شاهان و 

شـاهزادگان قاجار و همچنین دولتمردانی چون حاجی میرزا آغاسـی و منوچهر خان گرجی را شامل 

می شـد که اموال شـان یا منتقل یا شـاهان قاجار آنها را ضبط کرده بودند )جدول 1(. قدیمی ترین 

آنها سـند فتحعلی خان قاجار )وفات 1126(، پدر بزرگ آغا محمد شـاه )اولين شاه قاجار س 1196 ـ 7( 

می شد که سهم 75 درصدی چند روستا در مازندران را از حاجی محمدحسین به بهای 145 تومان 

در صفـر 1133 خریـد.29 ثبت نشـان می دهد که سـند به مـدت بیش از صد و پنجاه سـال در اختیار 

خاندان قاجاری قرار داشت و سپس در فهرست قرار گرفت. 

جدول ۱: اطلاعـت فهرست قبـقم قـجـری
مکانسال هارقم سنداسامی

تهران، فارس، آذربایجان، غیره1265 ـ 961290ناصرالدین شاه
تهران، مازندران، غیره1190 ـ 161209آغا محمد شاه
تهران، مازندران، غیره1196 ـ 441246فتحعلی شاه
آذربایجان، تهران، غیره1211 ـ 851247عباس میرزا
تهران، آذربایجان، غیره1250 ـ 111264محمد شاه

مازندران11132فتحعلی خان قاجار
مازندران، استرآباد1155 ـ 31163محمد حسن خان قاجار

تهران، خراسان، آذربایجان، غیره1250 ـ 3361264حاجی میرزا آغاسی
مازندران، تهران، غیره1201 ـ 691237میرزا محمدشفیع

فارس11264خازن الدوله
فارس11225امین الدوله

27. میرزا اسماعیل خان همدانی؛ آثار الرضویه من منتخبات الصدیقیه، )بی جا، 1317 ق/1900(.
See also Werner, Christoph, “Soziale Aspekte von Stiftungen zugunsten des Schreins von Imām Riżā in Mašhad, 

1527-1897”, in Meier, Astrid, Pahlitzsch, Johannes and Lucian Reinfandt (eds.), Islamische Stiftungen zwischen 
juristischer Norm und sozialer Praxis (Berlin: Akademie Verlag, 2009): pp. 167-89.

28. کتابچه ثبت قبالجات و نوشتجات در خزانه مبارکه اندرونی و صندوقخانه مبارکه. مایلم که تشکر قلبی خود 
 در بهمن بیانی و منصوره 

ً
را از آقای بیانی به عمل آورم که اجازه استفاده از نسخه خطی را به من داد. نسخه بعدا

اتحادیـه، )ویرایش( کتابچه قبالجات خزانه مبارکه، املاک حاجی میرزا آغاسـی، خالصجات و موقوفات دیوانی 
اعلی )تهران: نشـر تاریخ ایران،1387ش/9-2008(، ص 27 ـ 155. متأسـفانه اشـتباهاتی در ارتباط با ویرایش در 

متن چاپ شده وجود دارد. 
29. کتابچه قبالجات؛ ص74؛ بیانی و اتحادیه )ویرایش(؛ کتابچه قبالجات؛ ص 80.
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مازندران، بسطام1194 ـ 221204جعفرقلی خان قاجار
تهران، اصفهان، گیلان و غیره1226 ـ 871262منوچهر خان گرجی

772جمع

 هر مدخل فشرده ای از معامله ای را در بر دارد و متن [بدنه] و تصديقات اسناد حذف شدهد است؛ 

بـرای نمونـه: »قبالـۀ مصالحه نامـه اعيان و عمارت و قصـر و بیوتات و عمارت سـردر واقع در قريۀ 

نياوران، نواب عليه فخرالدوله به شاه مرحوم محمد شاه مصالحۀ شزعی نموده است به مبلغ يک 

تومان تبريزی شهر ربیع الاول 1255. 1 سواد«.30 

ع زمين سـاده واقع در ميدان ارک طهران  برخـی معامـلات خرد بودند؛ برای نمونه: »قبالۀ750 ذر

پهلوی دفترخانه که حالا مسـجد شـاه سـاخته شده، ميرزا محمدامين مشـهور به میرزا بابا خلف 

حاجـی محمدحسـين طهرانی به خاقان مغفور )فتحعلی شـاه( فروخته به مبلـغ 11 تومان و 2500 
دينار، شهر شوال 1220«.31

از دیـد مـا معامله زمین با چنیـن ثمنی برای حاکم ایران چندان مهم نبود؛ ولی او قباله را در خزانه 

نگه داری نمود. اکثر قبالهها به مستغلات مربوط می شدند؛ ولی چند قباله مربوط به غلام، کنیز 

و جاریه در سياهه پیدا شدند.

در يک کلام دفاتر ثبت نشان می دهد که حتی شاهان قاجار مجبور بودند هنگام خرید مستغلات، 

اسـناد حقوقـی آن را تهيـه کـرده و آن در خزائـن نگـه داری نماينـد. هنگامی که آنهـا از مردم خريد 

می کردنـد، قبالههـای مربـوط به اين املاک به طـور هم زمان صادر می شـد. در حقیقت مجموعه 

بزرگی از قباله ها در کاخ گلسـتان تهران وجود دارد.32 افزون بر آن شـاهان سياهه قباله ها را تدوين 

می کردند. 

مظفرالدین شـاه )س 1313 ـ 1325( همانند پدر دسـتور تهیه همان نوع سـياهه را صادر نمود.33 

سـياهه شـامل 47 قبالـه برای املاکی بـود که طی سـال های 1290 ـ 1319خریداری کـرده بود. اين 

سياهه برخلاف سياهه پدرش، شامل سواد تصديقات مجتهدین هم می شد.

سؤال مطرح شده این است که چرا شاهان قاجار اسناد را حفظ و برای آنها سياهه تهيه می کردند؟ 

30. کتابچه قبالجات؛ ص 71؛ بیانی و اتحادیه )ویرایش(؛ کتابچه قبالجات؛ ص 78 )ص 79 صحیح است(.
31. کتابچه قبالجات؛ ص 43؛ بیانی و اتحادیه )ویرایش(؛ کتابچه قبالجات؛ ص 60.

32. من این شـانس را داشـتم که در تابسـتان سـال 2000 شـماری از قباله ها را در کاخ موزه گلستان مطالعه کنم. 
 از این مجموعه نام برده است: 

ً
کریستف ورنر هم اخیرا

Werner, Christoph, An Iranian Town in Transition: A Social and Economic History of the Elites of Tabriz, 1747-1848 
(Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000): p. 85

33. کتابچه املاک سلطنتی، نسخه های خطی، تهران، ش 5633.
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 بدیـن دليل بوده اسـت که قاجارها برای حقوق مالکیت اسـلامی و نظـم حقوقی جامعه 
ً
احتمـالا

احترام قایل بودند؛ گرچه اغلب هنگام انقلاب مشـروطیت از آنها به عنوان مسـتبد یاد می شـود؛ 

ولی نیاز بود وفق فقه اسلامی املاک خود را حفظ کنند. 

نکات‌پایانی‌
نمودار 1 نشـان می دهد که چگونه قباله ها حاشیه نويسـی، استنسـاخ و در اوایل ایران دوره مدرن 

ثبت می شـدند. محتویات اصلی اسـناد به ما رسـیده اند، گرچه روش شان به صورت های مختلفی 

بوده اسـت. گاهی قباله اصلی تا امروز حفظ شـده اسـت؛ ولی در مواردی قباله در حاشیه اش مورد 

تصدیـق و تحشـیه قـرار گرفتـه اسـت. در موارد دیگر یک قباله استنسـاخ شـده و اسـناد موجود 

امروزی، نسخه استنساخ شدۀ آن است. افزون بر این یک قباله را می توان به دو شکل ثبت نمود: 

ع ثبت می کـرد؛ دوم: صاحب  اول: هنـگام تنظیـم یـک قاضی یا مجتهد آن را در دفتر محکمه شـر

قباله می توانست سياهه ای از قباله هایی که در دست داشت، تنظیم کند. اگر قباله را گم می کرد، 

صاحب آن این بخت را داشت تا سوادی تهیه کند یا تقاضای صدور مجدد آن را از دفاتر ثبت محکمه 

به صورت خلاصه داشته باشد. 

نمودار

نمودار 1 : تغيير شکل اسناد در اوايل ایران دورۀ مدرن

در اين فرايند، به قضات و مجتهدین قباله ها ارجاع می شد که رد پای شان در اسناد دیده می شود. 

اسـناد مشـابه نسخ خطی آثار ادبی برای خوانندگان معمولی نيستند؛ اما از آنها انتظار می رفت که 

مقامات نظير قضات و مجتهدین یا مالک و غاصب ملک به آنها مراجعه داشـته باشـند؛ همچنین 

اسناد خوانندگان بعدی هم داشتند. 

دلیل اینکه بايد در آينده به اسناد مراجعه می شد، اعتبار حقوقی شان بود. از آنجا که اسناد، مالکیت 

یا حقوق افراد در استفاده از عین و نمائات را تضمین می کردند، نه تنها به دلیل امنیت شان، بلکه در 

حضور مقامات قضایی صادر می شدند که آنها را تصدیق و هنگام ضرورت بر آنها تحشیه می زدند؛ 

حتی شـاهان قاجار که اسـتبداد قدرت سیاسـی خود را بر سراسر کشور اعمال می کردند، قباله های 

خـود را حفـظ می نمودنـد و سـياهه های خود را داشـتند و آنها را بـرای دعاوی احتمالـی نگه داری 

می کردند؛ بنابراین متوجه می  شـویم که چگونه حقوق مالکیت اسـلامی  فراگیر بوده است. گرچه 

این اسـناد با نسـخ خطی تفاوت زيادی داشتند؛ ولی دائم مورد اسـتفاده قرار می گرفتند و بالطبع 

نقش قابل توجهی در فرهنگ مکتوب اوايل ایران دوره مدرن ايفا نمودند. 
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